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 دنیا  تغییر .15
 

 بیمارستان در اتاق اختصاصی -داخلی -روز 

پیرمررررره حاررررگحارررره حمررررروح تاررررههخح ارررر ح حه  ح ررررهحه  ح  رررر ح  ح  ح

 ندح حاهحنره  اا ح حگگره  ح زحتر حگرتاگحسه ()زنح حمره،حجو نح حمیهنترزند نش

پیرمررهححکنند.ا حاگح  حنگهخحم گخرینحلحظهتحهید  حگنهه ینحموضوعحکگح

شرروهح ح   هحم حگح ارر .حه ح نررینحزمررهنحخررهن حپرارراه چشررنهنشح  حاسررا

حشکند.اکوتح  حم 

حوقت ملاقات تمومه، لطفاً بفرمایید تا بیمارتون استراحت کنه.حپرستار:

ح)پسررحارگ وحپیرمرره(کننرد.حمنرههکنندگهنحاگحگ  م ح  هقح  ح رکحم ملاقهت

گیرهح هحاگحنوم حاهح  حکگحکنه ح   ح  ح یساههخح ا ،حها حپیرمرهح  حم 

ح  رهقح  ح ررکحکنردحخو  دگخرینحنفر ح ا حکگحم   حکند.خد اهتظ حم 

 رهححتشره هپیرمررهحهاراشح  حم ح، مهحپیشح زحگنحکگحها حخوهح  ح  هحکند

حکند.شح  حاهزحم هنچشنحاعدانهند.ح

دنیاا رو تیییار بادم،  خواستم، کلی رویا داشتم و میوقتی جوون بودم  پیرمرد:

تر که شدم فهمیدم تیییر دنیا غیرممکنه. برای همین تصمیم رستر و عقلبزرگ

ها تجرباه و کاار بعاد ا  ساا  گرفتم کشورمو تیییر بادم، اماا ایانم شادنی ن اود.

دارم  . تو این نفسای آخاردیر شده بود ام رو تیییر بدم اماگرفتم خانوادهتصمیم 

کارد، باا تیییار ام تیییر میخانوادهبودم، کنم اگر فقط خودمو تیییر دادهفکر می

 .کرد، دنیا تیییر میکشورمبا تیییر  کرد و، کشور تیییر میامخانواده
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 تلفن نیمه شب  .16
 

 سعوداتاق خواب م -داخلی -نیمه شب 

ارهما ح  حکرگح   حمیرگحکنره ح  ر ح)اهحننه حاساگح حه حارکر ح تیر (حه  این

حححححححححخررو سحاررهم حه ررد.حه حنررو حملایرر حچر  مسررعوهحقررر  حه  ه،حنشررهنحم 

ح  ح   حمیرگِح نرر خ لفرنحه رد.حه ح ه مرگ،حیگحاحرح  حنشرهنحم هقیح25 حح3

ارگحدرد حح خ نررحاینی .حاگحمحضحهیدنح لفنحه حکرهه ،ح لفرنکنه ح   حم 

اررگحمنرو نحنرره ح ماماا   تاردح حنرره ،ح صرویرحمررهه ح   حدرفحگحم گیرده م 

شرکندح حارکوتح  رهقحخرو سح  حم زنر،،حدرد  ححانرده.م هطبحنیشحم 

ه  هح حپرره.ح  حگوشر ح  حارمر مسعوهحاهح یجهنح زحخو سحانگینحخوهحم 

حه د.گلوهحپهاخح لفنح  حم اهحمصبهنی ح حدد  حخو س

 .کیه؟الو.. مسعود :

 سلام مسعود جان مادر :

  دونی الان وقت تلفن  دن به کسی نیست؟مامان تو هنو  نمیمسعود : 

 اما... ب خشید مادر :

الان مالالاً چاه کاار مهمای داری کاه باه  ؟چای...اما  : )کلافه و عصبی(مسعود

 ؟خاطرش منو ا  خواب بلند کردی

باو بار مان حاروم ا، خواسااعت هماین وتا ی.سا  پیش، همچین ش  30 مادر :

 ال ته اون شب، بهترین شب عمرم بود  ...کردی
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 ؟!!!آخه الان وقت خاطره تعریف کردنه مسعود :

 پسرمتولدت م ارک  مادر :

مسعوهحارگحاررم ،حارگح یروی ح  میرگ ححگذ  ه.گوش ح  حم ح،اهحاغضمهه ح

حشوهحکگح مر زح  زح ولدشحاوهخح ا .کندح حماوجگحم نگهخحم 

 مامان.... .مامان.. مسعود :

نرره حمررهه شح  ح کررر  حح،مسررعوهحکررگح ن نررهنحگوشرر ح  حه حهارر حه  ه

  حارررع حه  هحاررهحمرررهه ح نررهاحاگیررررهح ح زح  حح. یررگهکنرردح ح شررر حم م 

 و نررردحدرررفح حگوشررر ح  حارررگحکنررردحنن مرررذ خو   حکنررردح مرررهح رچرررگحم 

گرروی حدررفحگحگوشرر ح زح  حترمررهنحح.گیر حشررنه خحمررهه حارگره نرردشررنه خ

ه ارره خحاررگحگرروشحنررینحزمررهنحدررد  حزنرر،حگوشرر حمسررعوهحه ح ح.ارررهنن 

شرروهحارگح ااررد  ح نرینحاررکهنیح حزمرهن حکررگح صررویرحهیگ لروحم  اردح حم 

خررو ه،حدررد  حزنرر،حخررو هنحمسررعوهحخررو سح ارر ح حگوشرر ح  حزنرر،حم 

کندح حاهحهیدنحنره ح حکند.حچش حاهزحم گوش حمسعوهح ینجهح وجیگحپید حم 

حزند.م لب ند حح.شوهلطحم ،حاگحخوهحمسارحدفح حگوش حمکیحمهه 

 سلام قربونت برم مسعود :

حدبحح ا .ح8اهم ح.حکندمسعوهحاگحاهم ح ح یوی ح   حمیگحنگهخحم 

 ، ب خشید ا  خواب بیدارت کردمسلام مسعود جان مادر :

 شدمباید  ودتر ا  اینا پا می مسعود :

 تولدت م ارک مادر:
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 ت ثانیهصش .17
 

  داراغتقاطع چر -خارجی -بامداد 3ساعت  

کنی .حهقییرر حاهمررد هحمشرره دخحمرر  3:15چهرره   خح  ح زحاررهدح حه حاررهم ح

حشوه.حخیهاهنحخلوتح ا ح ح یچحمهشین حه حخیهاهنحهیدخحنن 

ماررحپریشح2شروهح حهی حم چر  حابگح ا حمهشین ح زحه  حاگحچهه   خحنگ

ح60 ند زحچرر  حزمرهنحشروهح حشرنه خاگحچهه   خ،حچر  حقرمرگحم ح زح ایدن

)گنحاوحکگحچرر  حارر  حخوه   رهحه د.حه حاو حهیگرحچهه   خگح  حنشهنحم ثهنی

ح یچحمهشین ح جوهحند  ه.ابگح ا (ح

مهنردح رهح و ندح زحچهه   خحگذ حکندحپش حچر  حقرمگحم  ینکگحم ح  نندخحاه

منردحارکر ح  ننرد حقهنونثهنیگحط حشوه.حاهحابگحشدنحچر  ح   ننهی ،حح60

حذ هح حمهحشه دحه  شدنح  ح سای .گکندح ح زحچهه   خحم م 
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 چشمه .18
 

 کنار چشمه -بالای کوه -خارجی -روز 

  ح ررره حکو نرررو ه حه حکنررره حچشرررنگمعلنررر حارررهحشرررهگره نشحارررهحلبها

کننردح حه  ح رهحه  ح هیشهنح  ح زحگسحچشنگحپررحم  هحلیو ن ند.حا گنشساگ

 رهح  حو ن هحلینشینند.حمعل حنهیلون ح زحنن حطعه حه حهار حه  ه.حا رگم 

ح یگه.حگیرندح حمعل حه ح رحلیو نحمید   حنن حم اهدحم 

 همَ بزنیده بِ معلم:

 ررهح  حه حگسحارر حنن )قهشرر ،حچررهقو،حچنگرره (ح   زحا ررگح ررهحاررهح ارریلگحیرر  ر

حکنند.حم 

 حالا بخورید خب! معلم :

 نوزححشوه. هیشهنح زحشو  حگسحه ح  حم نوشندح حچهرخ هحگسح  حم ا گ

حهیشهنحپرگسح ا . لیو ن

 خب! چی شد؟ معلم:

 شه خورد.، نمیآقا خیلی شوره یکی از پسرها:

 رو خالی کنید تو چشمه. هاخوب حالا آب لیوان معلم:

حکنند. هیشهنح  حه حچشنگحخهل حم  هحگسحلیو نا گ

 و بخورید کنیدچشمه پراتون رو ا  آب هخوب حالا لیوان معلم:
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حنوشندح حایحخوشهیند حه  ند.گسح  حم ندح حکن هح  حپرم  هحلیو نا گ

 خب! چطور بود؟ معلم :

 اصلاً شور نیست یکی از پسرها :

نما،، شاور  دو قاشا در برابر مشکلات  ندگی لیوان ن اشید که باا  معلم :

 ظاار ا  خاادا بخوایااد ای نااداره. شااه، چشاامه باشااید کااه هاای  دلشااورهمی

 تون نکنه. تابیهای  ندگی بتا سختیوجودتون رو وسعت بده 

 

 
 

 

 


